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انهدام باند هروئین فروش ها در تهران 

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از دســتگیری 7 عضو یک باند فروش مخدر هروئین در تهران خبر داد. 
اعضای این باند که سرکرده آنها یک قاچاقچی سابقه دار است، از استان های شرقی کشور به تهران  هروئین قاچاق کرده 

و به مشتریان شان می فروختند.با دستگیری این باند یک کیلو و 600گرم هروئین از آنها کشف شد.

نجات ۶ دریانورد در آب های بندر دیر
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریایی استان بوشهر گفت: با حضور بموقع شناور ناجی، 6 نفر از خطر غرق شدن 
در آب های بندر دیر نجات پیدا کردند. این افراد سرنشینان یک موتورلنج صیادی بودند که بنابر دلایلی غرق شده 

بود و با حضور بموقع امدادگران، آنها از خطر مرگ نجات یافتند.
نجات

انتظامی

اعدامبرای4توزیعکننده
مشروباتمسموم

چند مــاه پــس از فاجعــه 
مشــروبات الکلی سمی در 
اســتان البرز کــه به مرگ 
17نفــر و مســمومیت و 
نابینایی 191نفر منجر شد، 
4نفر از متهمان این پرونده با 
حکم دادگاه انقلاب به اعدام 
محکوم شــدند. به گزارش 
همشــهری، خرداد امسال 

بود که خبر مسمومیت و مرگ ده ها نفر در کرج و دیگر شهرهای 
استان البرز مثل یک بمب صدا کرد. وقتی پلیس وارد ماجرا شد، 
در بررسی ها معلوم شد که این مشروبات از طریق چند فروشنده 
به دست قربانیان رسیده است.  ســرنخ ها پلیس را به یک کارخانه 
تولید الکل در اشــتهارد هدایت کرد، کارخانه ای که الکل متانول 
یا صنعتی تولید می کرد و آن را در اختیار شرکت های تولید کننده 
محصولات شــیمیایی قرار می داد. یکی از مشتریان این کارخانه، 
شرکت تولید کننده اسپری مو بود و بررسی ها نشان می داد متانولی 
که در اختیار این شــرکت بوده به صورت غیرقانونی از آنجا خارج  
شده و در اختیار فروشندگان مشروبات الکلی قرار گرفته است. در 
این پرونده متهمان زیادی دستگیر شدند و برای 11نفر از آنها به 
اتهام »افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد 
با توزیع مواد سمی و خطرناک )متانول( در سطح جامعه که منجر 
به فوت و آسیب جسمی مصرف کنندگان شده بود«، کیفرخواست 
صادر شد. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته گفت: 
این پرونده در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی و مشخص 
شد متهم ردیف اول پرونده، نخستین تامین کننده الکل سمی بوده 
است. این متهم با توجه به اینکه در رشته شیمی تحصیل کرده و 
کارشناس آزمایشگاه است، بدون تست کردن الکل ها  آنها را وارد 
چرخه تولید مشروبات الکلی کرده است. وی افزود: متهمان ردیف 
اول تا چهارم پرونده به صورت زیرزمینی و غیرمجاز و در ســطح 
گسترده در کار تهیه و توزیع مشروبات الکلی فعالیت داشتند. طبق 
اقاریر متهم ردیف چهارم پرونده، وی مالک مغازه فروش تجهیزات 
پزشکی بوده که از این واحد صنفی به عنوان پوششی برای فروش 
مشروبات الکلی استفاده می کرده است. ستایشی بیان کرد: بر اساس 
رای دادگاه متهمان ردیف اول تا چهــارم پرونده به اعدام محکوم 
شدند و متهمان ردیف پنجم تا نهم پرونده به ۵سال حبس و متهم 
ردیف دهم به ۳سال حبس تعزیری و متهم ردیف یازدهم به یک 

سال حبس تعزیری محکوم شدند.

پرونده مردطلبکاردرچاهیکهخودشکندهبود،گرفتارشد

آدم ربایان اجاره ای سر رئیس شان کلاه گذاشتندآدم ربایان اجاره ای سر رئیس شان کلاه گذاشتند

مردی که با شریک کاری اش دچار اختلافات 
مالی شده بود، 2آدم ربا اجیر کرد تا او را ربوده 
و بدهی اش را پس بگیرد اما آدم ربایان علاوه بر 
اجرای نقشه اخاذی، سر رئیس خود نیز کلاه 

گذاشتند. به گزارش همشهری، چند 
روز قبل مدیر یک شــرکت تجاری 
در یکی از خیابان های شمال تهران 

توسط آدم ربایان ربوده شد. 
آدم ربایــان 2مرد بودند 

کــه ابتــدا تصادفی 
صوری با گروگانشان 
رقم زده و وقتی وی 
توقف کــرد، او را با 

تهدید ســوار ماشین 
خودش کرده و با خود 

بردند.

گزارشآدمربایی
شاهد این حادثه، یکی 
از دوستان گروگان بود. 
وی پــس از تمــاس با 
پلیس به مأموران گفت: 
با مهرداد)گروگان( قرار 
کاری داشتم اما وقتی او 
به محل قرار رسید، 2مرد 
که ماسک سیاه به صورت 
داشتند با ایجاد تصادف 
صوری، ماشــین وی را 
متوقف کردند و با تهدید 
او را ربودند. در آن لحظه 
قصد مداخله داشتم اما 

آنها با چاقو مرا تهدید کردنــد و گفتند که 
اگر پای پلیس را به ماجرا بــاز کنم، جانم را 
می گیرند. آنها مهرداد را با خود بردند و من 
تصمیم گرفتم ماجرا را به پلیس اطلاع بدهم 

چون جان دوستم در خطر بود.

24ساعتبعد
پرونده ای با موضوع آدم ربایی تشکیل شد و 
گروهی از مأموران پلیس آگاهی تهران 
زیرنظر بازپــرس جنایی، تحقیقات 
برای نجات گروگان 
را آغــاز کردند. 
بعد  24ساعت 
اما گروگانگیران 
مهــرداد را رهــا 
کردنــد و او کــه 
به شدت زخمی شده 
بــود، بــرای درمان به 
بیمارستان انتقال یافت. 
وقتی مأموران راهی بیمارستان شدند، 
مرد جوان توضیح داد: آدم ربایان ماسک 
به صورت داشتند و من آنها را نشناختم. 
چهره و صدایشان برایم آشنا نبود. آنها مرا 
به باغی در اطراف تهران انتقال دادند و 
در اتاقی زندانی ام کردند. مدام شکنجه ام 
می کردند و می گفتنــد که مرا خواهند 
کشت. آنها 2ســفته را که هرکدام یک 
میلیارد تومان ارزش داشت مقابلم قرار 
دادند و با تهدید خواســتند پای آنها را 
امضا کنــم. حتی یک برگه ســفید امضا 
به همراه اثر انگشــتم هــم از من گرفتند. 
بعد با تهدید خواســتند میلیون ها تومان 
به حسابشان واریز کنم اما حساب شرکت 
مشترک بود و من نمی توانستم به تنهایی 
پولی از حســاب بردارم. مــرد گروگان 

ادامه داد: آدم ربایان در نهایت راضی شدند تا 
ماشین پرشیای صفر کیلومترم را به نامشان 
کنم. آنها صبح روز بعد مرا با خودشــان به 
محضرخانه ای بردند و مجبــورم کردند تا 
سند ماشــین را به نامشان بزنم. چون سند 
ماشین همراهم بود، این کار را انجام دادم و 
آنها سپس درحالی که به شدت زخمی شده 

بودم،  در جاده ای خلوت رهایم کردند.

ردپاییکآشنا
جســت و جو بــرای یافتــن آدم ربایــان 
خشــن ادامه داشــت و کارآگاهان برای 
به دســت آوردن ردی از آنها به بررســی 
تصاویردوربین های مداربســته ای که در 
اطراف محل گروگانگیری وجود داشــت 
پرداختند و در نهایت موفق شدند صاحب 
خودرویی را که آدم ربایان سوار بر آن بودند 
دستگیر کنند. او مدعی بود که ماشینش را 
به صورت امانت در اختیار یکی از دوستانش 
به نام صابر قرار داده اســت. از سوی دیگر 
مرد گروگان وقتی نام صابر را شــنید وی 
را شــناخت و گفت که او یکی از شرکای 
کاری اش بوده که بــا وی مراوده های مالی 
داشته اســت. همین کافی بود تا صابر که 
طراح نقشــه گروگانگیری بود دســتگیر 
شود. این مرد اعتراف کرد که طراح نقشه 
گروگانگیــری بوده و برای اجرای نقشــه 
2تبهکار را استخدام کرده است. او مدعی 
بود که با گروگان شــریک کاری بوده اما با 
وی دچار اختلاف حســاب و از او طلبکار 
شده بود. به همین دلیل نقشه گروگانگیری 
کشــیده بود که به پولش برســد. پس از 
اعترافات متهم برای او قــرار قانونی صادر 
شد و تحقیقات برای دستگیری آدم ربایان 

ادامه دارد.

الههفراهانیگزارش
روزنامه نگار

صابرمدعیاســتکهنقشــه
گروگانگیرینهتنهااورابهپولش
نرساندبلکهباعثشدآدمربایان
اجیرشــدهســراوکلاهبگذارند.گفتوگوباویرا

بخوانید.

اختلافتباگروگانبرسرچهموضوعیبود؟
او300میلیونتومانبهمنبدهکاربودوبدهیاشرا

پرداختنمیکرد.
بااوکارمیکردی؟

وحیدمدیرشرکتتجاریبودومنهممدتکوتاهی
بااوشریکشــدموباهممراودههایمالیداشتیم.
ایناواخرامادیگــربااوکارنمیکــردمچونمرد

خوشحسابینبودوپولمرانمیداد.
چراازاوشکایتنکردی؟

چونمدرکدرستوحسابینداشتم.
میخواستیباآدمرباییبهپولتبرسی؟

منفکرنمیکردمکهماجرابهاینجاختمشــود.من
ازچندماهقبلبهدنبالشــرخرمیگشتم،فردیکه
بتواندپولمراازوحیدپسبگیرد.باکلیپرسوجو
بادوشرخرآشناشدموموضوعرابرایآنهاتعریف
کردم.آندونفرقولدادندکهبهراحتیپولمراازوحید
میگیرندامابهمنرکبزدندوسرمراکلاهگذاشتند.

مگرچهاتفاقیافتاد؟
آنهاوحیدرا24ســاعتدراتاقــیزندانیکردهو
شکنجهاشدادند؛درحالیکهنقشهاصلیایننبود.
بعدبهمنزنگزدندوگفتندمدارکمرابفرستمچون
میخواهندماشینوحیدرابهناممنبزنند.آنهاگفتند
ماشــینوحیدبالای700میلیونتومانارزشدارد
وازمنخواســتندحدود350میلیونتومانپولبه
حسابشانبهعنواندستمزدبریزم.منهماینپول
راواریزکردماماآنهاهمپــولراگرفتندوهماینکه
ماشینوحیدرابهنامخودشــانزدندوفرارکردند.
درواقعبهخاطرهیچ،تبدیلبهیکمجرمشدموحالا
نهتنهاازوحیدطلبکارمبلکهاز2آدمرباییکهخودم
اجیرکردهامهمپولمیخواهم.منخیلیپشیمانم
چوندراعماقچاهیکهخودمکندهامگرفتارشدهام.

گفت وگو

 فریب آدم ربایان را خوردم

سرقتاطلاعاتمحرمانه
مدیرمسئولیکسایت

 مدیر مسئول یک سایت خبری که اطلاعات محرمانه زیادی 
را در گوشی اش ذخیره کرده بود، قربانی موبایل قاپ ها شد.

به گزارش همشــهری، چند روز قبل مدیرمسئول یکی از 
سایت های خبری به اداره پلیس رفت و خبر از سرقت گوشی 
موبایلش داد. وی توضیح داد: من مدیر مســئول و سردبیر 
یکی از ســایت های خبری اقتصادی هستم و روز حادثه در 
محدوده پاسداران در حال عبور از خیابان بودم که 2 جوان 
موتورسوار راهم را سد کردند. هردو قمه در دست داشتند و 
یکی از آنها قمه را روی پهلویم و دیگری زیر گلویم قرار داد و 
با تهدید از من خواستند موبایلم را در اختیارشان قرار بدهم. 
ابتدا مقاومت کردم، چون داخل موبایلم اطلاعات محرمانه ای 
وجود داشت، اما آنها با دسته قمه چند ضربه به سرم کوبیدند 

و خطی روی دستانم انداختند.
وی گفت: از ترس جانم گوشی ام را در اختیارشان قرار دادم و 
آنها فرار کردند، اما گوشی برایم اهمیت چندانی ندارد، چیزی 
که مهم است اطلاعات داخل آن است. در گوشی ام تصاویری 
در رابطه با خطوط تولید صنایع خودروسازی، کلمات عبور 
و رمز ورود به چند ســامانه،  اطلاعات دسترســی به سرور 
و ... است که می ترســم ســارقان از این اطلاعات محرمانه 

سوءاستفاده کنند.
با ثبت این شکایت، گروهی از کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی تهران زیرنظر قاضی مصطفی تقی زاده، بازپرس شعبه 
پنجم دادسرای ویژه سرقت، تحقیقات خود را در این پرونده 
آغاز کردند. مأموران راهی محل ســرقت شدند و با بررسی 
تصاویردوربین های مداربســته چهره ســارقان را به دست 
آوردند. بررسی ها نشــان می داد که آنها دزدان سابقه داری 
هستند که به صورت ســریالی دست به سرقت می زنند. این 
دو متهم برای سرقت هایشان 2 شــگرد داشتند؛ نخستین 
شگرد آنها این بود که در پشت چراغ قرمز ها، خودروهایی را 
که شیشه های آنها پایین بود انتخاب کرده و در چشم برهم 
زدنی اقدام به قاپیدن گوشی رانندگان یا مسافران می کردند.
اما شگرد دوم موتور سواران خشن به این صورت بود که در 
خیابان های خلوت پرسه زده و پس از شناسایی طعمه خود با 
تهدید قمه گوشی های مدل بالای آنها را به سرقت می بردند. 
آنها چنانچه با مقاومت مالباخته مواجه می شــدند با دسته 
قمه، به سر سوژه هایشان زده و نقشه سرقت هایشان را عملی 
می کردند. با توجه به ســرنخ های موجود، به زودی متهمان 

شناسایی و دستگیر خواهند شد.

دادسرا

زنی جوان که پس از دزدیده شدن کیفش،  سارق را زیر گرفت و باعث مرگ او شد 
با نظر کارشناسان ۵0درصد مقصر شناخته شد.

به گزارش همشهری، پنجم بهمن سال گذشته 2ســارق موتورسوار در خیابان 
پاسداران با قمه به ســمت یک خودروی پیکانتو که زن جوانی پشت فرمان آن 
بود هجوم بردند. مردی که ترک موتور نشسته بود با ضربه قمه شیشه ماشین را 
شکست و کیف زن جوان را که روی صندلی جلو بود دزدید و با همدستش فرار 
کرد. زن جوان که به شدت وحشت کرده بود با ماشین به موتور دزدان برخورد کرد 
و این اتفاق موجب واژگونی موتور شد. هرچند که یکی از سارقان موفق به فرار   شد 
اما سارق دوم به دلیل شدت جراحات جانش را از دست داد. پس از این حادثه به 
دستور  قاضی وحیدناصری، بازپرس ویژه قتل تهران تحقیقات در این پرونده آغاز 
شد.  زن جوان گفت: وقتی سارقان شیشه ماشینم را شکستند و کیفم را دزدیدند، 

وحشت کردم، چرا که فرزند خردسالم هم داخل ماشین بود. از طرفی دزدان با قمه 
لاستیک سمت شاگرد را هم پنچر کرده بودند و به سختی می توانستم رانندگی 
کنم و ناگهان با موتور دزدان برخورد کردم که موتور واژگون شد و چون لاستیک 

پنچر شده بود من نتوانستم ترمز کنم و سارق را زیر گرفتم.  
به دنبال این حادثه والدین سارق فوت شده با حضور در دادسرای جنایی تهران از 
زن جوان شکایت کردند. از سوی دیگر با انجام تحقیقات بیشتر مشخص شد که 
سارق جان باخته پیش از این به جرم کیف قاپی دستگیر و زندانی شده بود. براساس 
این گزارش، بازپرس جنایی دستور تشکیل تیم کارشناسی داد تا علت این حادثه 
مرگبار مشخص شود. کارشناسان چند روز قبل نتیجه را اعلام کردند و زن جوان 
را در حادثه ۵0درصد در مرگ سارق مقصر شناختند. این در حالی است اولیای 

دم باحضور در دادسرای جنایی تهران، زن مالباخته را بخشیدند.

قصور 50درصدی مالباخته در مرگ سارق 


